
Abstract
 Dezh-e Hoshroba is the final and, from a mystical perspective, one of the most
 significant stories in Rumi’s Masnavi-ye Ma‘navi. The central theme of this story
 revolves around dialogue—both with the Other and with oneself. This narrative
 serves as an appropriate example for evaluating mystical tales through the lens
 of Grice’s Cooperative Principle. Using a descriptive-analytical approach, the
 present study rereads Dezh-e Hoshroba based on Grice’s theory in order to identify
 instances where the dialogues deviate from his conversational maxims and to
 explore the implied meanings and intentions behind such violations. A secondary
 aim of the study is to examine whether there is a relationship between the violation
 of Grice’s maxims and the literary nature of the text. The analysis reveals several
 cases of non-observance of Grice’s four maxims in the dialogues of this story. The
 most prominent are violations of the maxims of quantity and manner, which not
 only affect the transmission of the characters’ intended meanings but also directly
.relate to the didactic and mystical character of the Masnavi
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چکیده
داســتان دژ هوشــربا آخریــن داســتان و از نظــر عرفانــی، یکــی از مهمتریــن حکایت‌هــای مثنــوی معنــوی اســت کــه 
محــور اصلــی آن بــر گفتگــو )بــا دیگــری و بــا خویشــتن( اســتوار اســت. ایــن داســتان نمونــۀ مناســبی بــرای ارزیابــی 
داســتان‌های عرفانــی از منظــر نظریــه همــکاری گرایــس می‌باشــد. پژوهــش حاضــر بــا شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی، 
داســتان دژ هوشــربا را بــر اســاس نظریــۀ مــورد نظــر بازخوانی‌کرده‌اســت تــا مشــخص شــود کــه گفتگوهــای ایــن 
ــه‌ای  ــای ثانوی ــا چــه غــرض و معن ــن تخطی‌ه ــس تخطــی داشــته‌اند و ای ــواردی از اصــول گرای داســتان در چــه م
ــی متــن ارتباطــی  ــوع ادب را در پــی داشــته اســت. بررســی ایــن موضــوع کــه میــان تخطــی از اصــول گرایــس و ن
وجــود‌دارد یــا خیــر هــدف دوم ایــن پژوهــش اســت. درگفتگوهــای ایــن حکایــت، چندیــن مــورد تخطــی از اصول 
چهارگانــه گرایــس وجــود‌دارد. آنچــه بیشــتر از همــه خودنمایــی می‌کنــد، تخطــی از اصــل کمیــت و روش اســت 
کــه عــاوه بــر تاثیــر در انتقــال معنــای مــورد نظــرِ شــخصیت‌های داســتان، ارتبــاط مســتقیمی بــا نــوع ادبــی مثنــوی؛ 

یعنــی عرفانــی ـ تعلیمــی بــودن آن دارد.

دانش‌آموخته دکتری زبان و ادبیات فارسی ـ دانشگاه علامه‌ شادی ابراهیم خانی 1
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  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 651404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

۱. مقدمه

عارفــان بــرای بیــان اندیشــه‌های خــود از امکانــات متنــوع زبانــی بهره‌می‌برنــد کــه مجموعــۀ آن‌هــا زبــان عرفــان 

را تشــکیل‌می‌دهد. یکــی از ابزارهایــی کــه آنــان بــرای بیــان مقاصــد عارفانــۀ خــود در اختیــار دارنــد، اســتفاده از 

اغــراض و معانــی ثانویــه اســت. عارفــان بــه دلیــل پیچیدگــی مباحــث عرفانــی، آن را بــا زبانــی غیــر مســتقیم بیــان 

می‌کننــد.

نظریــۀ همــکاری گرایــس یکــی از نظریه‌هــای زبانشناســی اســت کــه بــه بررســی معانــی ثانویــه می‌پــردازد. بــه 

ایــن معنــا کــه هــر گفت‌وگویــی اگــر از چهــار اصــل )کمیــت، کیفیــت، ربــط و شــیوه( تخطی‌کنــد، در برگیرنــدۀ 

ــت و پیش‌فرض‌هــا درک می‌شــود. ــه بافــت و موقعی ــا توجــه ب ــه ب ــه‌ای اســت ک غــرض ثانوی

هــر مــن ادبــی بــه مثابــۀ گفتگویــی اســت کــه میــان آن مــن و مخاطــب آن شــکل‌می‌گیرد. بــا بررســی هــر مــن 

براســاس اصــول همــکاری گرایــس می‌تــوان دریافــت کــه نویســنده تــا چــه انــدازه از ایــن اصــول تخطی‌کرده‌اســت 

و ایــن تخطــی چــه دســتاوردی بــرای او داشــته اســت. بــه عبــارت دیگــر چــه دلالــت ثانویــه‌ای مدنظــر نویســنده 

بــوده کــه بــرای انتقــال آن از صراحــت کلام خارج‌شــده اســت. اســتفاده از دلالت‌هــا و معانــی ثانویــه بــه دلایــل 

مختلــف از جملــه احــرام، تهدیــد ، تحریــض، پایــان‌دادن بــه بحــث و غیــره و بــا روش‌هــای مختلــف انجام‌می‌گیــرد. 

تخطــی از اصــول چهارگانــۀ گرایــس از جملــه راه‌هــای رســیدن بــه معنــای ثانویــه اســت.

گفت‌و‌گــو در مثنــوی جلــوۀ پویایــی دارد و از لحــاظ کمــی و کیفــی بــا بیشــر متــون داســتانی ســنتی مــا ســنجیدنی 

ــی،  ــک. توکل ــده‌اند )ن ــتوار ش ــو اس ــلوب گفت‌و‌گ ــر اس ــاً ب ــا کام ــا و تمثیل‌ه ــی قصه‌ه ــوی برخ ــت. در مثن نیس

1389: 106(. بــر همیــن اســاس، در ایــن پژوهــش یکــی از داســتان‌های عرفانــی و پــر رمــز و راز مثنــوی بــه نــام 

ــتوار اســت، بررسی‌شده‌اســت. ــی اس ــای کلام ــا و کنش‌ه ــر گفتگوه ــه ب ــا ک دژهوشرب

از آن جــا کــه مــن داســتان، گفتگویــی بــا مخاطــب در‌نظر‌گرفته‌شده‌اســت؛ عــاوه بــر گفتگوهــای شــکل‌گرفته میــان 

شــخصیت‌های داســتان، تک‌گویی‌هــای درونــی و ســخنان راوی نیــز از منظــر اصــول گرایــس بررسی‌شده‌اســت.

1ـ1. روش پژوهش

در ایــن پژوهــش گفتگوهــای داســتان دژهوشربــا براســاس نظریــۀ گرایــس بــه شــیوۀ توصیفــی - تحلیلــی 

ــا مشــخص شــود نحــوۀ کاربــرد اصــول همــکاری گرایــس در مکالمــات ایــن روایــت چگونــه و  بررسی‌شده‌اســت ت

بــه چــه میــزان و بــا چــه هدفــی بــوده اســت و ایــن تخطی‌هــا چگونــه بــر شــکل‌گیری معنــا و شــخصیت‌پردازی 

ایــن روایــت تاثیر‌گذاشــته‌اند. 

1ـ2. پیشینة پژوهش

چندیــن مقالــه درمــورد بررســی گفتگوهــای متــون مختلــف از منظــر نظریــۀ گرایــس نوشته‌شده‌اســت کــه 

مشــهورترین آن‌هــا بــه شرح زیــر می‌باشــد: 



لک و ابراهیم خانی 6666

رجبــی در ســال )1397( مقالــه‌ای بــا عنــوان »بررســی و تحلیــل گفتگوهــای ســورۀ یوســف )ع( در قــرآن بــر اســاس 

ــن  ــه چــاپ رســانیده اســت. او در ای ــرآن ب ــۀ علمــی - پژوهشــی زبان‌شــناختی ق ــس« در دو فصلنام ــۀ گرای نظری

ــس را بررسی‌کرده‌اســت. ــکاری گرای ــای ســورۀ یوســف از اصــول هم ــای گفتگوه ــه تخطی‌ه مقال

کشور‌دوســت در ســال )1392( مقالــه‌ای تحــت عنــوان »بررســی اصــول گرایــس در داســتان »ســیاوش« در 

شــاهنامه« در فصلنامــۀ زیبایی‌شناســی ادبــی دارد. او در ایــن پژوهــش نشان‌داده‌اســت کــه در داســتان ســیاوش 

ــت. ــر نقض‌شده‌اس ــک کم ــدام ی ــر و ک ــس بیش ــکاری گرای ــول هم ــک از اص ــدام ی ک

2. مبانی نظری و اصطلاحات

گرایــس یکــی از فیلســوفانی کــه بــه درک مخاطــب از کلام و قوانیــن ارتباط‌هــای کلامــی پرداختــه اســت. نظریــۀ 

اســتنباطی او جــواب بــه ایــن پرســش اســت کــه اولاً چگونــه متوجه‌شــویم کــه غــرض گوینــده معنــای اصلــی جملــه 

نیســت بلکــه یکــی از معانــی ثانویــه اســت و ثانیــاً ایــن معنــای ثانــوی را چگونــه اســتنباط می‌کنیــم؟ 

بــه نظــر او معنــی ضمنــی وقتــی جلــب توجــه می‌کنــد کــه یــک یــا چنــد مــورد از اصــول چهارگانــۀ زیــر رعایــت 

ــه ســخن  نشــود: 1- اصــل صداقت)کیفیــت(: در ایــن اصــل فــرض ایــن اســت کــه هــر دو طــرف گفتگــو صادقان

می‌گوینــد؛ لــذا اگــر یکــی دروغ‌بگویــد، ذهــن دیگــری متوجــه معنــی ضمنــی می‌شــود. 2- اصــل کفایت)کمیــت(: 

ــد  ــط: ســخن بای ــم. 3- اصــل رب ــادل و متناســبی ســخن‌می‌گوییم و اطلاعــات می‌دهی ــا حــد متع ــورد ت در هــر م

مربــوط بــه موضــوع باشــد و ســوال و جــواب بــه هــم مرتبــط باشــند. 4- اصــل رعایــت عــرف و روش: ســخن بایــد 

مختــر و منظــم و روشــن باشــد وگرنــه ذهــن مخاطــب بــه طــرف اغــراض ثانویــه مــی‌رود.

ــور  ــس به‌ط ــد و گرای ــر می‌گفتن ــای ظاه ــه آن مقتض ــا ب ــه قدم ــت ک ــان اس ــش ه ــه کم‌و‌بی ــول چهارگان ــن اص ای

ــا، 1394: 50 - 51(. ــک: شمیس ــد ) ن ــکاری می‌گوی ــل هم ــت اص ــی، رعای کل

ــا توجــه بــه اصــل همــکاری کــه گرایــس مطرح‌کرده‌اســت، کوشــش می‌شــود منظــور  در تجزیــه و تحلیــل کلام، ب

گوینــده از تولیــد هــر جملــه مشــخص شــود )نــک: صفــوی، 1382: 45(.

هــر نــوع نقــض و تخلــف ظاهــری از هریــک از چهــار اصــل کمیــت، کیفیــت، روش و ارتبــاط، نشــانه‌ای هدفــدار 

اســت کــه مخاطــب را بــه جســتجو بــرای درک معنایــی ورای معنــای ظاهــری کلــات و جمله‌هــا وادار می‌کنــد. 

»در چنیــن حالتــی مخاطــب بــا توجــه بــه شرایــط محیــط و عوامــل حاکــم بــر بافــت ســخن بــه پیــام مــدّ نظــر 

متکلــم هدایــت می‌شــود« )آقــاگل‌زاده، 1385: 38(. گرایــس بــه پیامــی کــه از بافــت موقعیتــی مــن بیــرون کشــیده 

ــد. ــا تلویحــی می‌گوی ــی ی ــام ضمن می‌شــود، پی

او در اندیشــۀ آن اســت کــه بــه روشــنگری در بــاب معناهــایِ تلویحــی یــا غیــر مســتقیمی بپــردازد کــه در گفتــار 

ظاهــر می‌شــوند و آن‌هــا را تلویحــات مکالمــه‌ای می‌نامــد. او در ایــن بــاب از اصــول همــکاری زبانــی کــه حاکــم 

بــر تفســیر تلویحــات مکالمــه‌ای اســت، ســخن می‌گویــد. گرایــس بــا مطرح‌کــردن چهــار اصــل همــکاری، بــه دنبــال 

تجویــز قواعــدی بــرای هدایــت مودبانــۀ گفتگــو نیســت، بلکــه آنچــه مــورد توجــه او بــوده، اســتنباطاتی شــنونده 

در صــورت عملی‌نشــدن ایــن اصــول اســت. ایــن اســاس او چهــار راه ممکــن را بــرای عــدم رعایــت اصــول مکالمــه‌ای 

بر‌می‌شــمرد: 1- تخطــی بــی سر‌و‌صــدا از یــک اصــل، 2- کنــار گذاشــن یــک اصــل یــا کل اصــل مشــارکت زبانــی، 

3- در مقابــل هــم قــرار‌دادن دو اصــل، 4- نقــض عامدانــۀ یــک اصــل )نــک: مکاریــک، 1393: 23(.



  |سال 1  |شماره 2  |تابستان 671404 | مطالعات تطبیقی و میان‌رشته‌ای 

نظریــۀ گرایــس در حقیقــت دربــارۀ چگونگــی کاربــرد زبــان در ارتبــاط بــا انســان‌ها اســت. براســاس ایــن نظریــه، 

ــه وجــود‌دارد  ــد مکالم ــرای پیشرفــت رون ــات مشــرک ب ــک سلســله فرضی ــن انســان‌ها، ی ــی بی در تعامل‌هــای زبان

کــه ظاهــراً از یــک سلســله ملاحظــات عقلــی نشــئت‌گرفته و بــه عنــوان دســتورالعمل بــرای کاربــرد موثــر زبــان 

ــا‌گل‌زاده، 1394: 35(. ــن گفتگــو محســوب‌می‌گردند )نــک. آق ــا هــدف همــکاری بیشــر بیــن طرفی در مکالمــات ب

هــدف گرایــس ایــن بــوده اســت کــه در حــد امــکان تمایــز میــان آنچــه گفته‌می‌شــود و آنچــه انتقــال می‌یابــد را 

معلــوم کنــد و ایــن تمایــز را در چهــار اصــل مکالمــه‌ای برحســب اندرزهــای خــود نشــان‌داده‌ و از ایــن طریــق ایــن 

امــکان را فراهم‌آورده‌اســت کــه بتــوان بــر حســب بافــت بــه نوعــی محاســبۀ معنــی مــورد نظــر اقــدام کــرد )نــک: 

لاینــز، 1391: 407(.

نظریــۀ گرایــس اساســاً نقــش ارتباطــی جمله‌هــا و از جملــه کنش‌هــای زبانــی غیــر مســتقیم را بــه خوبــی توجیــه 

و تبییــن می‌کنــد )آقــا‌گل‌زاده، 1394: 33(

3. یافته‌ها

مولانــا داســتان قلعــۀ ذات الصــور را بــه صــورت گفت‌وگوهایــی کــه میــان شــخصیت‌های داســتان شــکل‌می‌گیرد، 

و  روایت‌می‌کنــد  را  داســتان  از  بخش‌هایــی  راوی  صــورت  بــه  خــودش  قســمت‌هایی  در  و  نقل‌کرده‌اســت 

اطلاعاتــی را در مــورد رونــد داســتان بــه مخاطــب می‌دهــد. در ایــن قســمت گفتگوهــای ایــن داســتان براســاس 

چهــار مؤلفــۀ گرایــس تحلیل‌شده‌اســت تــا مشــخص شــود کــه ازکــدام اصــول تخطــی شــده و دلیــل آن چــه بــوده 

اســت. شــیوۀ کار بــه ایــن صــورت اســت کــه گفتگوهــای بیــن شــخصیت‌ها بــه صــورت کامــل بررسی‌شده‌اســت؛ 

همچنیــن ســخنانی کــه راوی حیــن داســتان بــرای رمزگشــایی بیان‌کــرده، آورده‌شده‌اســت و در قســمت‌هایی هــم 

ــی  ــرای رمزگشــایی و دریافــت معن ــرده، ب ــو ک ــی و نکته‌هــای پندآمــوز را بازگ ــب عرفان ــه مطال ــا ک ســخنان مولان

ــخصیت‌ها و  ــه، ش ــر قضی ــه ظاه ــت ک ــی اس ــوی تمثیل‌های ــتان‌های مثن ــت. داس ــا آورده‌شده‌اس ــۀ گفتگوه ثانوی

گفتگوهــای آنــان اســت ولیکــن مــا بــه دنبــال لایــۀ درونــی ایــن تمثیل‌هــا هســتیم تــا معنــای ثانویــه را دریابیــم.

داســتان قلعــۀ ذات‌الصــور از بیــت 3583 دفــر ششــم آغــاز می‌شــود. داســتان از ایــن قــرار اســت کــه پادشــاهی ســه 

پــر خویــش را وصیــت کــرد کــه در ســفر در ممالــک مــن فــان جــا، فــان ترتیــب را نهیــد و فــان جــا، فــان نــواب 

را نصــب کنیــد؛ امــا بــه هیــچ وجــه بــه قلعــۀ ذات الصــور نزدیــک نظریــۀ گرایــس در حقیقــت دربــارۀ چگونگــی 

ــک  ــن انســان‌ها، ی ــی بی ــه، در تعامل‌هــای زبان ــن نظری ــا انســان‌ها اســت. براســاس ای ــاط ب ــان در ارتب ــرد زب کارب

سلســله فرضیــات مشــرک بــرای پیشرفــت رونــد مکالمــه وجــود‌دارد کــه ظاهــراً از یــک سلســله ملاحظــات عقلــی 

نشــئت‌گرفته و بــه عنــوان دســتورالعمل بــرای کاربــرد موثــر زبــان در مکالمــات بــا هــدف همــکاری بیشــر بیــن 

ــه در حــد  ــوده اســت ک ــن ب ــس ای ــا‌گل‌زاده، 1394: 35(.هــدف گرای ــک. آق ــن گفتگــو محســوب‌می‌گردند )ن طرفی

ــار اصــل  ــز را در چه ــن تمای ــد و ای ــوم کن ــد را معل ــان آنچــه گفته‌می‌شــود و آنچــه انتقــال می‌یاب ــز می امــکان تمای

مکالمــه‌ای برحســب اندرزهــای خــود نشــان‌داده‌ و از ایــن طریــق ایــن امــکان را فراهم‌آورده‌اســت کــه بتــوان بــر 

حســب بافــت بــه نوعــی محاســبۀ معنــی مــورد نظــر اقــدام کــرد )نــک: لاینــز، 1391: 407(.
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ــان و روح  ــرد. ج ــت قرار‌بگی ــد در اولوی ــم بای ــای جس ــه نیازه ــبت ب ــای روح، نس ــردن نیازه ــه برطرف‌ک در نتیج

ــان  ــود انس ــود، وج ــل نش ــی متص ــود آدم ــه وج ــمه‌ها ب ــن چش ــر ای ــالا دارد و اگ ــالم ب ــخورهایی از ع ــی آبش آدم

ــه  ــت از او پس‌گرفت ــود در نهای ــان می‌ش ــورت انس ــم و ص ــب جس ــه نصی ــن آنچ ــد. همچنی ــد ش ــکیده خواه خش

ــد. ــالات روح برآم ــدد ک ــد درص ــس بای ــد. پ ــد، در او باقی‌می‌مان ــه روح حاصل‌می‌کن ــه ک ــن آنچ ــود؛ ولیک می‌ش

3-1. گفتگوی پدر با پسران:

دست بوس شاه کردند و وداع     پس بدیشان گفت آن شاه مطاع

هرکجاتان دل کشد عازم شوید     فی امان الله دست افشان روید

غیر آن یک قلعه نامش هُش‌ربا     تنگ آرد بر کله‌داران قبا

الله الله زان دژ ذات الصور     دور باشید و بترسید از خطر

روی و پشت برج‌هاش و سقف و پست     جمله تمثال و نگار و صورت است

)3636 - 3632(

در ایــن ابیــات پــران بــرای تدبیــر امــور مملکــت از پدرشــان اذن ســفر می‌گیرنــد. پــدر بــه پــران اجــازۀ ســفر 

می‌دهــد؛ امــا در ســخنانش تناقضــی وجــود دارد. او نخســت می‌گویــد کــه بــه هرکجــا کــه دلتــان خواســت برویــد؛ 

امــا بلافاصلــه اســتثنایی قائــل می‌شــود و می‌گویــد بــه غیــر از قلعــه‌ای کــه نــام آن هوشرباســت.

در ســخنان پــدر هشــداری مؤکــد در مــورد نرفــن بــه دژ هوشربــا وجــود دارد. او بــا قیدهــا و جملاتــی چــون »دور 

ــاه  ــخنان پادش ــازدارد. در س ــن دژ ب ــه ای ــن ب ــش را از رف ــعی‌می‌کند پسران ــه«، س ــه الل ــید« و »الل ــید«، »بترس باش

ــای  ــه ســمت معن ــن موضــوع ذهــن مخاطــب را ب »اصــل کمیــت« و »اصــل روش« رعایــت نشــده اســت و همی

ثانویــه می‌کشــاند. پادشــاه بــا گفــن ســخنان متناقــض و چنــد پهلــو و توضیــح‌دادن مطلبــی بی‌ربــط بــا موضــوع 

گفتگــو، در حقیقــت می‌خواهــد پسرانــش را متوجــه آن قــر کنــد وگرنــه کــه آن پــران هیــچ‌گاه بــا آن قلعــه آشــنا 

نمی‌شــدند. گویــا از ســمت پــدر امتحانــی بــرای پــران در راه اســت و ایــن اطلاعــات خــارج از موضــوع گفتگــو 

بــه ایــن دلیــل بــه ایشــان داده‌می‌شــود.

در ابیــات بعــد، راوی داســتان معنــای ثانویــه گفتــار پــدر را بــه نوعــی بازگــو کــرده و نشان‌داده‌اســت کــه سِِرّی در 

امــر پــدر نهفتــه اســت. راوی )مولانــا( در ایــن ابیــات متذکــر شــده اســت کــه اگــر ســخن پــدر نبــود، هیچــگاه آنــان 

از وجــود چنیــن قلعــه‌ای آگاه نمی‌شــدند.

گر نمی‌گفت این سخن را آن پدر     ور نمی‌فرمود زآن قلعه حذر

خود بدان قلعه نمی‌شد خیلشان     خود نمی‌افتاد آن سو میلشان

کان نبد معروف بس مهجور بود     از قلاع و از مناهج دور بود

چون بکرد آن منع دلشان زآن مقال     در هوس افتاد و در کوی خیال

رغبتی زین منع در دلشان برست     که بباید سِِرِّ آن را بازجست

کیست کز ممنوع گردد ممتنع     چونکه الانسان حریص ما منع

)3659-3654(
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در ادامــۀ ابیــات 3660 تــا 3662 مخاطــب را متوجــه موقعیــت شــخصیت‌‎های داســتان می‌کنــد و بــه نوعــی غــرض 

ثانویــه پادشــاه را از حاشــیه رفــن در ســخنانش مشــخص می‌کنــد. 

ــای تلویحــی خــاص را  ــک معن ــه متعــدد، ی ــان اغــراض ثانوی ــه از می ــن ســوال کــه چگون ــه ای ــس در پاســخ ب گرای

اســتنباط‌می‌کنیم، می‌گویــد کــه بــه دو طریــق می‌توانیــم متوجــه معنــای تلویحــی شــویم: 

1ـ گاهی معنای ضمنی را با پیش‌فرض‌هایی که در خود کلام است، استنباط‌می‌کنیم. 

ــویم  ــی می‌ش ــی ضمن ــه معن ــی( متوج ــت موقعیت ــه )باف ــن حالی ــی قرای ــوال یعن ــاع و اح ــه اوض ــه ب ــا توج 2ـ ب

)شمیســا، 1389: 51(.بــا توجــه بــه ایــن ســخن، در ابیــات بعــد بــا قرائــن حالیــه و پیش‌فرض‌هــای موجــود متوجــه 

ــویم: ــی می‌ش ــای تلویح معن

نهی بر اهل تقی تبغیض شد     نهی بر اهل هوی تحریض شد

پس از این یغوی به قوما کثیر     هم از این یهدی به قلبا خبیر

کی رمد از نی حمام آشنا     بل رمد از نی حمامات هوا

)3662-3660(

ــا  ــتند و او ب ــل هــوی و هــوس هس ــاه اه ــران پادش ــد پ ــه نشــان می‌ده ــت ک ــه‌ای اس ــن حالی ــات قرای ــن ابی ای

ــش را  ــد پسران ــاه می‌خواه ــت. پادش ــا برآمده‌اس ــال آن‌ه ــد و ک ــدد رش ــان، درص ــان و تحریضش ــردن ایش منع‌ک

وارد وادی ســلوک کنــد؛ بــه همیــن دلیــل بــه صــورت مســتقیم بــه آن‌هــا فرمــان ســیر و ســلوک نمی‌دهــد. پــران 

او اهــل ســلوک نیســتند، اگــر پادشــاه واضــح بــه آن‌هــا امر‌کنــد، تخطی‌می‌کننــد؛ بنابرایــن پادشــاه بــا ایشــان بــه 

ــه شــد شــاه در گفتگــوی  ــه گفت ــه ک ــن نکت ــه ای ــا توجــه ب ــر مســتقیم ســخن‌می‌گوید و اندرز‌می‌دهد.ب شــیوۀ غی

خــود از اصــل کمیــت و روش تخطی‌کرده‌اســت، پیش‌فرض‌هــای مــن )اهــل هــوی، یغــوی، حمامــات هــوا( 

ــال  ــه دنب ــای ثانویــه می‌کشــاند کــه پــران پادشــاه اهــل هــوی بودنــد و شــاه ب مخاطــب را بــه ســوی ایــن معن

رشــد و کــال فرزندانــش بــود. اگــر اصــل روش را کــه هــان صریــح و روشــن و بــدون حاشــیه صحبت‌کــردن اســت، 

انجــام مــی‌داد، پــران چــون اهــل هــوا بودنــد، نصیحــت او را پذیــرا نمی‌شــدند و شــاه بــه مقصــود خــود نمی‌رســید 

و از طرفــی همیــن حاشــیه‌رفتن در صحبــت و تکــرار و تاکید‌کــردن بــر گفتــۀ خــود و منــع آنــان باعــث شــده اســت 

کــه اصــل کمیــت را هــم رعایــت نکنــد.

3-2. جواب پسران به پدرشان:

ــده  ــه در آن دی ــرض ثانوی ــه غ ــه اســت و هیچ‌گون ــح و صادقان ــاً واض ــان کام ــه درخواســت پدرش ــا ب ــخ آن‌ه پاس

نمی‌شــود:

پس بگفتندش که خدمت‌ها کنیم     بر سمعنا و اطعناها تنیم

رو نگردانیم از فرمان تو     کفر باشد غفلت از احسان تو

)3664 - 3663(
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ــد  ــا خواهن ــر پ ــدر را زی ــد شــد و نصیحــت پ ــی از ســخنان خــود منحــرف خواهن رعایت‌نکــردن یــک اصــل عرفان

گذاشــت. ایــن اصــل عرفانــی »اســتثنا« نــام دارد و بــه معنــای واگذار‌کــردن کار بــه خداونــد و دانســن ایــن نکتــه 

اســت کــه هرآنچــه او بخواهــد، انجام‌خواهد‌شــد )ان‌شــاءالله گفــن(. مولانــا می‌گویــد کــه پــران نگفتنــد: »هرچــه 

ــد،  ــه فکر‌می‌کردن ــه ک ــن ماجــرا آن‌گون ــد؛ بنابرای ــول خــود اعتماد‌کردن ــه ق ــرور، ب ــه خاطــر غ خــدا بخواهــد« و ب

پیــش نرفــت.در نتیجــه در ظاهــر امــر در ایــن جــواب، تخطــی از هیــچ یــک از اصــول گرایــس رخ نــداده و همــه 

چیــز صادقانــه پیــش رفتــه اســت، ولــی بــه دلیــل عرفانی‌بــودن داســتان و بــا توجــه بــه ســخن راوی کــه مطلــب 

اســتثنا را بیان‌می‌کنــد، ابهامــی در کلام رخ‌می‌دهــد. در حقیقــت در ایــن مــن عرفانــی تخطــی از اصــل روش نیــز 

ــی دارد، تخطــی از  ــی، ظاهــر و باطن ــی تمثیل ــداده اســت و همانطــور کــه داســتان عرفان در ظاهــر ســخنان رخ ن

ایــن اصــل در باطــن داســتان رخ‌داده‌اســت؛ بــه ایــن معنــا کــه پاســخ پــران در عــالم ظاهــر کامــاً صادقانــه اســت؛ 

امــا در عــالم معنــا کــه عــارف )پــدر( بــه آن آگاه اســت، صداقــت ایــن ســخنان بــه دلیــل رعایت‌نکــردن یــک اصــل 

عارفانــه نقــض می‌شــود. و در رونــد داســتان بــا توجــه بــه عــدم وفــای بــه عهــد پــران، ایــن عــدم صداقــت باطنــی 

نمایان‌می‌شــود. بــا توجــه بــه ایــن توضیحــات در ایــن قســمت بــه نوعــی تخطــی از اصــل روش و کیفیــت رخ‌داده‌اســت.

3-3. گفتگوی سه پسر با هم

ــن  ــد و از بی ــیاری می‌بینن ــای بس ــوند. در آن تمثال‌ه ــا می‌ش ــی دژ هوشرب ــد و راه ــده می‌کنن ــف وع ــران خل پ

ــوند.  ــود می‌ش ــود بی‌خ ــده و از خ ــری ‌ش ــال دخ ــذوب تمث ــیفته و مج ــا ش آن‌ه

اشک می‌بارید هر یک همچو میغ     دست می‌خایید و می‌گفت ای دریغ

ما کنون دیدیم شه زآغاز دید     چندمان سوگوند داد آن بی ندید

...

ز امر شاه خویش بیرون آمدیم     با عنایات پدر یاغی شدیم

سهل دانستیم قول شاه را     وآن عنایت‌های بی اشباه را

...

علت پنهان کنون شد آشکار     بعد از آنکه بند گشتیم و شکار

) 3783 - 3768(

پــران اظهــار ندامــت می‌کننــد کــه چــرا فقــط بــر عقــل خــود اکتفــا کردنــد و وارد چــاه بــا شــدند. ایــن قســمت 

اطنــاب دارد و غــرض ایــن اطنــاب احســاس ندامــت بســیار و عشــق جانســوزی اســت کــه عنــان اختیــار را از کــف 

آنــان ربــوده اســت و از روی بیچارگــی شروع بــه سرزنــش خــود کرده‌انــد.در ادامــۀ ایــن گفتگــو، راوی وارد ماجــرا 

می‌شــود و می‌گویــد چــون ایــن پــران بــر تدبیــر خــود اعتماد‌کردنــد و رهــری بــرای خــود برنگزیدنــد، بــه ایــن 

بــا دچــار شــدند.

سایۀ رهبر به است از ذکر حق     یک قناعت به که صد لوت و طبق

چشم بینا بهتر از سیصد عصا     چشم بشناسد گوهر را از حصا

)3785 - 3784(
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3-4. گفتگوی شیخ بصیری با پسران: 

بعد بسیاری تفحص در مسیر     کشف‌کرد آن راز را شیخی بصیر

...

گفت نقش رشک پروین است این     صورت شهزادۀ چین است این

...

غیرتی دارد ملک بر نام او     که نپرد مرغ هم بر بام او

وای آن دل کش چنین سودا فتاد     هیچ کس را این‌چنین سودا مباد

)3793 - 3787(

شــیخ پــرده از راز آن تمثــال برمــی‌دارد و بــه آن‌هــا می‌گویــد کــه ایــن تمثــال متعلــق بــه دخــر پادشــاه چیــن اســت 

کــه از غیــرت زیــاد پادشــاه کســی تــا بــه حــال او را ندیــده است.شــیخ بصیــر در توصیــف آن تندیــس زیاده‌گویــی 

ــران را برحــذر  ــح پ ــه مســتقیم و صری ــدون آنک ــت داشــته اســت. او ب ــرده و تخطــی از اصــل کمی ــاب ک و اطن

ــان  ــه آن ــرت او مــی‌آورد، ب ــه در مــورد دخــر پادشــاه و غی ــی ک ــا توصیفات ــد، ب ــن نرون ــزد پادشــاه چی ــه ن ــد ک کن

هشــدار‌می‌دهد کــه بــه ســمت آن قــر نرونــد. در واقــع ایــن روشــن و صریــح صحبت‌نکــردن و حاشــیه‌رفتن در 

ســخن موجــب تخطــی از »اصــل روش« شــده اســت. مخاطــب بــا پیش‌فرض‌هــای موجــود در مــن؛ ماننــد )غیــرت 

ملــک و وای آن دل و غیــره( متوجــه غــرض ثانویــه کــه هشــدار بــه پــران اســت، می‌شــود. ایــن هشــدار در ظاهــر 

داســتان بــرای برحذر‌داشــن از رفــن بــه پیشــگاه پادشــاه اســت؛ امــا در باطــنِ ماجــرای عارفانــه‌ای کــه در جریــان 

ــارگاه پادشــاه  ــه ب ــرای تحریــض پــران و ســوق‌دادن آن‌هــا ب ــر را ب ــابِ در تحذی ــر ایــن اطن اســت، آن شــیخ بصی

انجام‌داده‌اســت؛ زیــرا او ماننــد پــدر در پــی کــال پــران اســت.

3-5. گفتگوی برادر بزرگتر با دو برادر دیگر

راوی در ایــن قســمت داســتان اشــاره بــه اســتیصال بــرادران می‌کنــد کــه هیــچ چــاره‌ای جــز غــم هجــران ندارنــد 

و گفتــار بــرادران و مصیبــت وارد‌شــده بــه آنــان چــون از دل برآمــده اســت، صــدق محــض اســت و خیلــی واضــح 

ــد. ــد، حــرف دل خــود را بیان‌می‌کنن ــر و مفی و مخت

ــم،  ــر می‌کردی ــه ص ــوت ب ــه دع ــپاهیان را همیش ــردم و س ــه م ــا ک ــد: م ــرادران خــود می‌گوی ــه ب ــر ب ــرادر بزرگ ب

ــم؟  ــان از کــف داده‌ای ــون چــه شــده کــه خودمــان عن اکن

آن بزرگین گفت ای اخوان خیر     ما نه نر بودیم اندر نصح غیر

از حشم هر که به ما کردی گله     از بلا و فقر و خوف و زلزله

ما همی‌گفتیم کم نال از هرج     ص‌برکن کالصبر مفتاح الفرج

...

جمله عالم را نشان داده به صبر     زآنکه صبر آمد چراغ و نور صدر
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نوبت ما شد چه خیره سر شدیم     چون زنان زشت در چادر شدیم

)3901 - 3892(

ــی از  ــن درازگوی ــل ای ــت. دلی ــت اس ــل کمی ــی از اص ــاب تخط ــم‌می‌خورد و اطن ــاب به‌چش ــو اطن ــن گفتگ در ای

ــت. ــلوک اس ــودن در راه س ــر و ثابت‌قدم‌ب ــر ص ــد ب ــزرگ تاکی ــرادر ب ــمت ب س

درادامه راوی هم به صدق گفتار برادران اشاره‌می‌کند:

این بگفتند و روان گشتند زود     هرچه بود ای یار من آن لحظه بود

صبر بگزیدند و صدیقین شدند     بعد آن سوی بلاد چین شدند

)3981 - 3980(

3-6. گفتگوی دوم برادر بزرگتر با دو برادر دیگر

آن بزرگین گفت ای اخوان من     ز انتظار آمد به لب این جان من

لاابالی گشته‌ام صبرم نماند     مر مرا این صبر در آتش نشاند

...

چند درد فرقتش بکشد مرا     سر ببر تا عشق سر بخشد مرا

دین من از عشق زنده‌بودن است     زندگی زین جان و سر ننگ من است

)4059 - 4054(

بــرادر بزرگــر کــه در گفتگــوی قبــل بــرادران را دعــوت بــه صــر می‌کــرد، در این‌جــا خــودش عنــان صــر را از کــف 

ــزد  ــه ن ــدارد و قصــد‌دارد ب ــوان دوری از معشــوق را ن ــد کــه دیگــر طاقــت و ت ــرادران می‌گوی ــه ب داده اســت و ب

پادشــاه چیــن بــرود. در ایــن قســمت ســخنان بــرادر بزرگــر مطــول اســت و اصــل کمیــت را زیــر پــا می‌گــذارد. او 

بی‌قــراری و از‌دســت‌دادن صــر خــود را در چندیــن جملــه و بــه بیان‌هــای مختلــف تکــرار می‌کنــد. در حقیقــت 

ــۀ خــود را  ــل انــراف از گفت ــد دلی ــون بای ــه صــر کــرده اســت، اکن ــاً دیگــران را دعــوت ب ــرادر بزرگــر کــه قب ب

توضیح‌دهــد، هرچنــد کــه او بــه صــورت مســتقیم دلیلــی را بیان‌نمی‌کنــد؛ امــا همیــن طولانی‌کــردن ســخن 

ــت و آن  ــر دست‌پیدا‌کرده‌اس ــر از ص ــکاری بالات ــه راه ــت. او ب ــود اس ــه کار خ ــی توجی ــه در پ ــان‌می‌دهد ک نش

جــان‌دادن در راه معشــوق اســت. گفتــار او چــون از ســوز غــم عشــق برمی‌خیــزد؛ کامــاً صادقانــه اســت. در ابیــات 

تعلیمــی بعــد کــه از زبــان مولانــا بیان‌می‌شــود و حــاوی نــکات عرفانــی اســت، بــه ایــن نکتــه اشاره‌می‌شــود کــه 

ــه  ــن نکت ــان ای ــی بی ــه صــورت ضمن ــر معشــوق اســت و ب ــادن در براب ــک عاشــق در راه عشــق گردن‌نه صــدق ی

ــارش صــادق بــوده و در حقیقــت در مســیر ســلوک و کــال قرار‌گرفته‌اســت.  ــرادر بزرگــر در گفت اســت کــه ب

3-7. جواب دو برادر کوچکتر به برادر بزرگتر 

بــرادران کوچکــر از بــرادر بزرگــر می‌خواهنــد کــه بــرای خــود پیــر و راهنمایــی برگزینــد و تنهــا در ایــن راه قــدم 

نگــذارد.

آن دو گفتندش نصیحت در سمر     که مکن زاخطار خود را بی‌خبر

هین منه بر ریش‌های ما نمک     هین مخور این زهر بر جلدی و شک

جز به تدبیر یکی شیخی خبیر     چون روی چون نبودت قلبی بصیر

)4073 - 4071(
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همچنین در ابیات بعد، برادران در باب عاقبت رفتن به درگاه پادشاه چین توضیح مبسوط می‌دهند:

چند بر عمیا دوانی اسب را     باید استا پیشه را و کسب را

خویشتن رسوا مکن در شهر چین     عاقلی جو خویش از وی درمچین

...

جمله می‌گویند اندر چین به جد     بهر شاه خویشتن که لم یلد

شاه ما خود هیچ فرزندی نزاد     بلکه سوی خویش زن را ره نداد

هرکه از شاهان از این نوعش بگفت     گردنش با تیغ بران کرد جفت

شاه گوید چونکه گفتی این مقال     یا بکن ثابت که من دارم عیال

مر مرا دختر اگر ثابت کنی     یافتی از تیغ تیزم ایمنی

ور نه من بی‌ شک ببرم حلق تو     برکشم از صوفی جان دلق تو

...

خندقی از قعر خندق تا گلو     پر ز سرهای بریده زین غلو

...

گر رود صد سال آن‌که آگاه نیست     بر عما آن از حساب راه نیست

بی سلاحی در مرو در معرکه    همچو بی باکان مرو در تهلکه

)4158 - 4142(

بــا توجــه بــه اینکــه بــرادران هنــوز بــه درگاه پادشــاه نرفته‌انــد و فقــط براســاس شــنیده‌ها، بــدون آنکــه از صــدق 

و کــذب آن بــا خــر باشــند، رفتــار پادشــاه چیــن را توصیف‌می‌کننــد، کلام آن‌هــا حــاوی اطنــاب شــده اســت. غــرض 

آن‌هــا از ایــن زیاده‌گویــی می‌توانــد هشــدار و بیــم‌دادن بــه بــرادر بــزرگ باشــد کــه بــدون داشــن پیــر و راهنــا 

قــدم در ایــن مســیر پرخطــر نگــذارد، مســیری کــه احتــال از‌دســت‌دادن جــان را دارد. همچنیــن در ایــن اطنــاب 

بــا توجــه بــه پیــش فرض‌هــای مــن )پــر ز سرهــای بریــده خندقــی، خندقــی از قعــر خنــدق تــا گلــو( اغــراق هــم 

وجــود دارد و آرایــۀ اغــراق هــم کلام را از صداقــت دور می‌کنــد و اصــل کیفیــت را زیــر پــا می‌گــذارد.

3-8. پاسخ برادر بزرگتر به برادران

پاســخ بــرادر بزرگــر بــا صحبت‌هایــی کــه قبــاً در مــورد صبرکــرده بــود در تناقــض اســت. او در ابیــات پیشــین، 

بــرادران خــود را توصیــه بــه صــر و خویشــن‌داری می‌کــرد؛ امــا خــودش از همــه بی‌صبرتــر و کــم طاقت‌تــر گشــته 

ــر صــر او غلبه‌کرده‌اســت.  و قــدرت عشــق ب
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اینهمه گفتند و گفت آن ناصبور     که مرا زین گفته‌ها آید نفور

سینه پر آتش مرا چون منقل است     کشت کامل گشت وقت منجل است

صدر را صبری بد اکنون آن نماند     بر مقام صبر عشق آتش نشاند

صبر من مرد آن شبی که عشق زاد     درگذشت او حاضران را عمر باد

)4162 - 4159(

همچنین در ادامه در پی توجیه کار خود است و می‌گوید:

یا در این ره آیدم این کام من     یا چو باز آیم ز ره سوی وطن

...

کی کنم من از معیت فهم راز     جز که از بعد سفرهای دراز

)4179 - 4175(

و

یا وصال یار زین سعیم رسد     یا ز راهی خارج از سعی جسد

...

یا مراد من برآید زین خروج     یا ز برجی دیگر از ذات البروج

)4205 - 4202(

پاسخ برادر بزرگتر صادقانه است؛ اما اطناب دارد. دلیل این اطناب، آن است که باید برادرانش را نسبت به کاری 

که می‌خواهد انجام دهد، متقاعد‌کند و توجیهی برای عملش بیاورد.

3-9. پاسخ دو برادر کوچکتر به برادر بزرگتر

پاسخ دو برادر مبهم است، آن‌ها می‌گویند که ما می‌توانیم جواب تو را بدهیم و متقاعدت کنیم، اما دل تو از این 

پاسخ به درد خواهد آمد و ما دستور و اجازۀ گفتن آن را نداریم.

آن دو گفتندش که اندر جان ما     هست پاسخ‌ها چو نجم اندر سما

گر نگوییم آن نیاید راست نرد     ور بگوییم آن دلت آید به درد

همچو چغزیم اندر آب از گفت الم     وز خموشی اختناق است و سقم

گر نگوییم آشتی را نور نیست     ور بگوییم آن سخن دستور نیست

)4389 - 4386(

این پاسخ بسیار ابهام دارد زیرا مشخص نیست که برادران کوچکتر از طرف چه کسی دستور و اجازۀ انجام این کار 

را ندارند و اصلاً چرا آن‌ها از رمزی مطلعند که برادر بزرگتر از آن بی‌خبر است. در حقیقت این ابهام و کلی‌گویی 

و به صورت کنایی سخن‌گفتن تخطی‌کردن از »اصل شیوۀ« گرایس است.

3-10. سخنان مُعَرِّف در مورد برادر بزرگتر، خطاب به پادشاه چین 

گفت شاها صیدِ احسان تو است     پادشاهی کن که بی بیرون‌شو است

دست در فتراک این دولت زده است      بر سر سرمست او برمال دست

)4409 - 4408(
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3-11. نظر پادشاه چین در مورد برادر بزرگتر

گفت شه هر منصبی و ملکتی     کالتماسش هست یابد این فتی

بیست چندان ملک کو شد زآن بری     بخشمش این‌جا و ما خود بر سری

)4411 - 4410(

راوی در ابیــات پیشــین )4390 تــا 4407( در بــاب ویژگی‌هــای پادشــاه چیــن ســخن‌گفته و او را، انســانی 

روشــن‌ضمیر کــه بــه اسرار دل‌هــا آگاهــی دارد، توصیف‌کرده‌اســت، امــا در ایــن ابیــات پادشــاه بــا وجــود آگاهــی 

بــه سرِّ دلِ بــرادر بزرگــر و عشــق ســوزان او خــود را بــه نادانســن می‌زنــد و بــه او پیشــنهاد خواســته و مقــام مــادی 

می‌دهــد. غــرض ثانویــه از ایــن پنهانــکاری و صــادق نبــودن، امتحــان بــرادر بزرگــر اســت تــا مشــخص شــود کــه تــا 

چــه انــدازه در راه عشــق ثابت‌قــدم اســت و بــه اصطــاح، چنــد مــرده حــاج اســت. ایــن نــوع گفتگــوی پادشــاه 

بــه نوعــی اصــل کیفیــت را زیــر ســوال می‌بــرد؛ زیــرا پادشــاه از درون پــر آگاه اســت؛ ولــی بــا ترفنــدی خــود را 

بــه نادانســن می‌زنــد تــا بــه غــرض خــود برســد.

3-12. پاسخ مُعَرفّ به پادشاه 

گفت: تا شاهیت در وی عشق کاشت     جز هوای تو هوای کی گذاشت:

بندگی توش چنان درخورد شد     که شهی اندر دل او سرد شد

....

میل سوی خرقۀ داده و ندم     آنچنان باشد که من مغبون شدم

.....

دور از عاشق که این فکر آیدش     ور بیاید، خاک بر سر بایدش.

)4412 ـ 4418(

معرف در این ابیات خطاب به پادشاه می‌گوید که این شخص )برادر بزرگتر( ثروت و مقام نمی‌خواهد بلکه صید 

عشق شده است و سبب تاخیرش در آمدن به بارگاه شاه، این است که گمان می‌کرد استعداد و ساز‌و‌برگ لازم را 

مهیا نکرده است، غافل از اینکه استعداد هم از جانب معشوق می‌رسد و این جذبه از طرف تو بود که او را صید 

کرد.

 عامل عشق است، معزولش مکن     جز به عشق خویش مشغولش مکن

منصبی کآنم ز رویت مُحجب است     عین معزولیست و نامش منصب است

موجب تاخیر اینجا آمدن     فقد استعداد بود و ضعف تن.

)4422 ـ 4424(

بهر استعداد تا اکنون نشست     شوق از حد رفت و آن نآمد به دست

گفت: استعداد هم از شه رسد     بی زجان کی مستعد گردد جسد
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لطف‌های شه، غمش را درنوشت     شد که صید شه کند، او صید گشت

هرکه در اشکار چون تو صید شد     صید را ناکرده قید، او قید شد

هرکه جویای امیری شد، یقین     پیش از آن او در اسیری شد رهین.

)4437 ـ 4441(

ســخنان معــرف در بیــان مقصــود بــرادر بزرگــر از آمــدن بــه دربــار پادشــاه و ســبب تاخیــر او در شرف‌یابــی بــه 

بــارگاه مطــول و غیــر مرتبــط بــا ســخنان پادشــاه اســت؛ زیــرا آوردن دلیــل تاخیــر و صحبــت در مــورد اســتعداد بــه 

صحبت‌هــای پادشــاه ارتباطــی نــدارد.

ــنونده  ــه ش ــکاوی و توج ــد و کنج ــته می‌کن ــرفّ را برجس ــخنان مع ــاط، س ــت و ارتب ــل کمی ــی از اص ــن تخط ای

)مخاطــب داســتان( را برمی‌انگیــزد. در حقیقــت غــرض از ایــن تخطــی تاکیــد بــر معانــی عرفانــی نهفتــه در ســخنان 

ــد( اســت. ــه از ســمت معشــوق اتفــاق می‌افت معــرفّ )جذب

راوی در ابیــات )4589 - 4601( می‌گویــد اگرچــه بــرادر بزرگــر و پادشــاه چیــن در نخســتین دیــدار در ظاهــر بــا 

هــم ســخنی نگفتنــد؛ امــا در ســکوتی کــه میانشــان بــود جانشــان بــا هــم ســخن می‌گفــت و جــان پــر از افاضــات 

ــد. ــد می‌ش ــاه بهره‌من روح پادش

3-13. سخنان برادر بزرگتر

گفت شه از هرکسی یک سر برید     من ز شه هر لحظه قربانم جدید

من فقیرم از زر از سََر محتشم     صد هزاران سر خلف دارد سرم

)4602 ـ 4603(

در ایــن ابیــات بــرادر بزرگــر می‌گویــد کــه دیگــران در راه ایــن عشــق )رفــن بــه دربــار پادشــاه چیــن و خواســتار 

ملاقــات بــا دخــر او شــدن( یــک بــار سرشــان را دادنــد؛ امــا مــن هــر لحظــه بــا تمــام وجــود قربــان او می‌شــوم و 

ــم.  ــازه می‌یاب جــان ت

ایــن ســخنان در ظاهــر، اغــراق دارد و اصــل صداقــت )کیفیــت( را نقض‌می‌‎کنــد؛ امــا وقتــی بافــت موقعیتــی مــن 

ــازه از  ــان ت ــوق و ج ــان در راه معش ــۀ ج ــر لحظ ــردن ه ــه فدا‌ک ــی الل ــالک ال ــر س ــود، از منظ در‌نظر‌گرفته‌می‌ش

او یافــن امکان‌پذیــر و صادقانــه اســت. ایــن تفــاوت میــان حقیقــت عرفانــی و حقیقــت ظاهــری یکــی از نکاتــی 

اســت کــه در بررســی متــون عرفانــی بایــد بــه آن توجــه داشــت.

ــدن از  ــا رها‌ش ــید و ب ــان رس ــه پای ــاهزاده ب ــر ش ــه عم ــد ک ــات )4615 ـ 4617( بیان‌می‌کن ــه راوی در ابی در ادام

ــت‌یافت. ــوق دس ــای معش ــه معن ــم، ب جس

 ســپس در ابیــات )4634 ـ 4648 ( از چگونگــی جــذب شــدن بــرادر دوم توســط پادشــاه ســخن می‌گویــد. توجــه 

ــه  ــد ک ــبب ش ــار زد و س ــاهزاده کن ــان ش ــل چش ــی را از مقاب ــا و حجاب‌های ــاهزاده پرده‌ه ــن ش ــه ای ــاه ب پادش

الهامــات و فیوضــات الهــی بــه قلــب او سرازیــر شــود.
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همچنیــن در ادامــۀ ســخنان راوی در ابیــات ) 4759 ـ 4763 ( آمــده اســت کــه پادشــاه آنقــدر پــر دوم را مــورد 

عنایــات خــود قــرار‌داد کــه احســاس اســتغنا بــر شــاهزاده غلبه‌کــرد و طغیــان نمــود. او گــان کــرد کــه ایــن درکــی 

کــه پیدا‌کرده‌اســت از اســتعداد خــود اوســت نــه جذبــۀ پادشــاه.

3-14. سخنان پادشاه چین با خودش

گفت آخر ای خس واهی ادب     این سزای داد من بود ای عجب

من چه کردم با تو زین گنج نفیس     تو چه کردی با من از خوی خسیس

من تو را ماهی نهادم در کنار     که غروبش نیست تا روز شمار

در جزای آن عطای نور پاک     تو زدی در دیده من خار و خاک

من تو را بر چرخ گشته نردبان     تو شده در حرب من تیرو کمان

)4777 - 4773(

ــا تمثیل‌هــای مختلــف احساســش را بیــان می‌کنــد. دلیــل ایــن  ــا اطنــاب اســت. او ب کلام شــاه در ایــن قســمت ب

زیاده‌گویــی بــه نوعــی رنجــش او از ماجــرا اســت. همچنیــن نوعــی توبیــخ و سرزنــش نســبت بــه پــر در کلامــش 

نهفتــه اســت و مخاطــب را بــه رعایــت ادب و احــرام نســبت بــه پیــر راهنمایــی می‌کنــد.

ــوی از شــاهزاده  ــازات معن ــن ناسپاســی، تمــام امتی ــل ای ــه دلی ــد ب ــات )4778 - 4786( می‌گوی راوی در ادامــۀ ابی

گرفتــه شــد و ضمیــر شــاهزاده متوجــه اشــتباهش گردیــد و پشــیمان شــد. ســخنان راوی در ایــن قســمت اطنــاب 

دارد و غــرض او از اطنــاب تاکیــد بــر احــرام بــه پیــر و قدرشناســی نســبت بــه اوســت کــه در اغــراض ثانویــه از 

ســخنان پادشــاه بــه آن اشــاره شــد

3-15. سخن پادشاه با خداوند

رنجــش پادشــاه ســبب شــد کــه شــاهزاده بعــد یــک ســال بمیــرد. ســپس پادشــاه یــک نجــوای درونــی بــا خداونــد 

ــد: ــه می‌گوی دارد ک

چون به ترکش بنگرید آن بی نظیر     دید کم از ترکشش یک چوبه تیر

گفت کو آن تیر و از حق بازجست     گفت کاندر حلق او کز تیر توست

)4868 - 4867(

ایــن پرســش و پاســخ در کــال ایجــاز بیان‌شده‌اســت. پادشــاه از خداونــد می‌پرســد کــه تیــر آهــی کــه از قلــب 

او رهــا شــده اســت، کجاســت و خداونــد پاســخ می‌گویــد کــه بــر گلــوی شــاهزاده نشســت و باعــث هلاکــت او 

شــد. ایــن ایجــاز در ســخن تخطــی از »اصــل کمیــت« اســت و غــرض از آن، تاکیــد بــر احــرام بــه پیــر و مراقبــت 

از دل‌شکســن و رنجانــدن اوســت.

ــه جســم  ــر آه پادشــاه ب ــه اشــاره‌می‌کند کــه تی ــن نکت ــه ای ــات )4869 - 4876( راوی ب ــی در ابی در قســمت پایان

پــر اصابــت کــرد؛ امــا روح او بــه دلیــل بخشــش پادشــاه، آســیبی ندیــد. همچنیــن سرنوشــت پــر ســوم را هــم 
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و آن سوم کاهلترین هر سه بود     صورت و معنی بکلیّ او ربود

)4876(

ایجــاز در ایــن بیــت کــه آخریــن بیــت داســتان اســت، باعــث ابهــام شــده و هرکــس را بــه گمانــی انداختــه اســت. 

ــر بکشــاند. ایجــاز اوج  ــه ســمت تفک ــد ذهــن را ب ــوده اســت. غــرض او می‌توان ــاه ب ــار کوت ــن گفت غرضــی در ای

ــر  ــتان در ظاه ــت، داس ــود. در حقیق ــب می‌ش ــن مخاط ــاد در ذه ــدگاری زی ــث مان ــت و باع ــت کلام اس فصاح

ــه در کلام  ــا ایجــازی ک ــدی تمــام ب ــا هنرمن ــه ذهــن مخاطــب ب ــی را ب ــۀ نهای ــا ضرب ــا مولان ــان می‌رســد؛ ام ــه پای ب

ــزد. ــی انگی ــح برم ــلوک صحی ــه س ــبت ب ــکاوی او را نس ــد و کنج ــت، وارد می‌کن بیان‌کرده‌اس

4. نتیجه‌گیری

بــا بررســی‌های بــه عمــل آمــده، مشــخص شــد کــه در داســتان دژ هوشربــا چندیــن مــورد تخطــی از اصــول گرایــس 

ــه  ــه اســت و ب ــل توجی ــن قاب ــودن م ــی ب ــی و تعلیم ــه عرفان ــه ب ــا توج ــا ب ــن تخطی‌ه ــه ای صورت‌گرفته‌اســت ک

ــن  ــخصیت‌های ای ــخنان ش ــر س ــت. بیش ــی اس ــی و تعلیم ــان عرفان ــن و زب ــات م ــا و اقتضائ ــی از ویژگی‌ه نوع

داســتان بــا اطنــاب و درازگویــی همــراه اســت. علــت ایــن اطنــاب غیــر قابــل پیش‌بینی‌بــودن مســائل و احــوالات 

عرفانــی و هــر لحظــه در حالــی بــودن ســالک الــی اللــه اســت. ســالک بــرای بیــان تجربیــات و حــالات عرفانــی 

خــود بــه دیگــران نیــاز بــه توضیحــات زیــاد دارد تــا بتوانــد حــرف دل و اتفاقاتــی را کــه بــر او عــارض شــده اســت 

بــه دیگــران توضیــح دهــد.

ــن  ــاب کشــیده می‌شــود و ای ــه اطن ــی ب ــل عرفان ــن اســت. تفســیر و تاوی ــودن م ــاب، تعلیمی‌ب ــر اطن ــل دیگ دلی

ــا مقتضــای حــال مخاطــب داســتان عرفانــی و تعلیمــی اســت. ــاب دقیقــا مطابــق ب اطن

متــون عرفانــی بــه دلیــل اینکــه بــه مســائلی فراتــر از عــالم مــاده توجــه دارنــد، بــه صــورت ذاتــی ابهــام دارنــد. 

ــر از  ــای فرات ــه معن ــی کــه ب ــده نشــود، امــا زمان ــی دی ــه ممکــن اســت ابهامــی در ظاهــر داســتان‌های عرفان البت

ظاهــر حکایت‌هــای تمثیلــی )کــه در عرفــان اصــل هــان معنــای فراتــر از تمثیــل اســت( توجه‌شــود، ابهــام کامــاً 

ــد.  ــان می‌ده ــود را نش خ

در داســتان دژ هوشربــا نیــز بــا ابهاماتــی در مــن مواجــه هســتیم کــه بــا ظاهــر داســتان قابــل توجیــه نیســت و 

بایــد ابهــام را بــا توجــه بــه بافــت و موقعیــت عرفانــی مطــرح و ســپس برطــرف کــرد. بــه عنــوان مثــال سرنوشــت 

بــرادر کوچکــر از همیــن دســت ابهــام اســت. 

همچنیــن صداقــت در متــون عرفانــی بــا صداقــت عامیانــه متفــاوت اســت؛ بــه ایــن دلیــل کــه حقیقــت عرفانــی بــا 

واقعیــت تفــاوت دارد و دارای عمــق بیشــری اســت.

ایــن مــوارد باعــث به‌وجودآمــدن معنــای ثانویــه بــرای ســخنان شــخصیت‌های داســتان شــده اســت. نکتــه‌ای کــه 

وجــود دارد ایــن اســت کــه بــه دلیــل ماهیــت تعلیمــی مــن و اینکــه بایــد ابهــام مــن بــرای مخاطــب برطــرف شــود، 

مولانــا در بســیاری مواقــع، در نقــش راوی وارد داســتان می‌شــود و خــودش بــه نوعــی معنــا و اغــراض ثانویــه را 

بیان‌می‌کنــد.
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